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در این مقاله با استیاده اظ روش تووییی تحلیلی ابتدا دیـدناه ع مـ    
طباطبایی تبیین و سپس در ضمن آن به آراء میرـران دیگـر پرداختـه    

شود تا اظ رهگذر آن مبنای ع مه در تیریر این آیـات نشـان داده   می
ی لایه لایه بودن مننا در قرآن، ع مـ  طباطبـایی   با توجه به مبنا شود.

بــه رانــده و م ــرود شــدن  هــاآنآیــاتی کــه در در  را« شــهاب»لیــ  
مننایی کنایی دانرـته کـه مـراد اظ آن، ایـن اسـت      شیاطین اشاره دارد 

سب  »که شیاطین اظ ورود و نزدیکى به عالم بالا ممنوع هرتند. مننای 

قِرم آسمان مادی و آسـمان مننـوی    ایشان در دو اظنلارنیز « سماوات
 .شودمی بندیدسته

 

، شـهاب، ع مـه   سـماوات تیرـیر قـرآن، سـب     های كلیدی: واژه

 . طباطبایی، لایه لایه بودن مننا
 

 مقدمه

ــاریم اندیشــ  اســ می آراء و رویکردهــای    ــرآن در طــول ت ــاب تیرــیر و فهــم ق در ب

ای نونانونی م رح بوده است. در این میان مبانی تیریری در تیریر پژوهی اظ اهمیت ویـژه 

، اوـول موضـوعه و باورهـای    هـا فـر  پـی  برخوردار است. مبـانی تیرـیر بـه آن دسـته اظ     

بـه تیرـیر قـرآن     هـا آنشود که میرر با پذیرش و مبنـا قـرار دادن   اعتقادی یا علمی نیته می

بندی هر میرر بر اساس  وسوهایسمتو  نیریجهت( لذا 39، ص1382)شاکر،پرداظد. می

 نردد. )همان( آن روش تنلایم می

بعَْضُكُمُ »تنابیر قرآنـی   کهآنهمچن ها همگی دارای طبینت و ف رت یکرانی هرتندانران

ن بعَْض   دَه  »( و 195:)آل عمران« م ِّ نْ نفَْس  وَاحِّ بر همین م لب و اشـاره بـه    تثکید( 1)نراء:« خَلقََمُْ مِّ

ــا   ــین ترــاوی دارد. ام ــینهم ــدی و   ، انرــانحــالدرع ــث توانمن ــامبران اظ حی ــی پی ــا و حت ه

 کـه ناا یکـدیگر متیـاوت هرـتند، همچن ـ   برخورداری و استیاده اظ مواهب مادی و مننـوی ب ـ 

لنَْا بعَْضَهمُْ علَََ بعَْكُض  »آیات قرآنی  كُلنَْا بعَْضَكُهمُْ عكَُلََ بعَْكُض  تِّكُْ َ »( و 21)اسراء:  «انظُرْ كَيْفَ فضََّ لُكُفُ فضََّ «  اّرسُ

 ها اظ فضا خداوند دارد.    انران مندیبهرهها در ( اشاره به همین تیاوت253)بقره:
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کنـد میهـوم   ها ای ـاب مـی  متیاوت انران هایظرفیتها و توجه به حکمت این تیاوت

در روایتـی اظ امـام    کـه آنباشـند، همچن ـ آیات قرآن و مضامین آن نیز لایه لایه و ذو مراتب 

كتاب الله علَ أ ربعة أ ش ياء : علَ اّعبارة و الاشارة و اللطكُافف و اققكُاف ف فاّعبكُارة »وادق )ع( آورده شده 

نبياء وّياءو اققاف  ّل  ( 105ص، 4ج ،1403)ابن ابی جمهـور،  « للعوام و الاشارة للخواص و اللطافف ّل 

بلند خـود   هایآناهیقرآن به ظبان عربی مبین ناظل شده است، اما منارف و  هرچند بنابراین

 را در س وح نونانون مننایی بیان داشته است.

آیـات قـرآن بـر منـانی م تلـم و امکـان       قابلیت حمـا  اواِ پذیرش این مرئله یننی 

وجود دارد نشـان  نیز  1الب غهنهج اظجملهدر مناب  اس می کهن  کهآنمتندد اظ  هایبرداشت

دهندة این م لب است که وجوه نونانون مننـایی در آیـات قرآن و ذو وجوه بـودن آن اظ  

در 2مبنای لایه لایه بودن منناابتدای نزول قرآن مورد بحث و نیتگو بوده است. در این میان 

حقیقـی و م ـاظی را در    مننایهمباطنی و تثویلی و  مننایهمتواند که می جهتاظآنقرآن 

 (14، ص1386 برنیرد در حوظة تیریر قرآن نق  به سزایی دارد. )اسندی،

م تلـم مننـایی منتقـد     هـای لایـه در همین باره در بـارة مراتـب و    زینع م  طباطبایی 

منانی آیات قرآن به ی  س ح محدود نبوده و هم  آیات قرآن یا برخـی اظ   هایلایه :است

 اینونـه بـه متنددی اظ مننا را دارا باشد  هایلایهی  مننی، س وح و  جایبهتواند می هاآن

، 3ج، 1390ای اظ فهـم و درک باشـد. )طباطبـایی،   که هر مننایی اختصـاص بـه افـق و مرتبـه    

مترتب و وابرـته بـر یکـدیگر هرـتند و همـ  آن منـانی در عـر          ( مراتبی طولی که64ص

نیرند تا کری بگوید این امر مرتلزم آن است که ی  لی  در بیشتر اظ یـ   واحد قرار نمی

 مننا استنمال شود.)همان(

با توجه به چنین بیانی اظ ع مه، پرس  اولی این پژوه  این اسـت کـه چگونـه ایـن     

تثییرنـذار   «المیـزان اظ منلار نویرـندة تیرـیر    سماواتسب  »و « ابشه»مبنا در تیریر دو واژة 

 است؟

                                                 
نَّ » - 1 ّس سُ جْهمُْ بِِّ نَّ اّقُْرْأ نَ حَََّالٌ ذُو وُجُوه  تقَُولُ وَ يقَُوّوُنَ وَ ّكَِّنْ حَاجِّ

ِ
ّقُْرْأ نِّ فاَ همُْ بِِّ ْ يصا  لََ تَُُاصِِّ دُوا عَنْْاَ مَحِّ مُْ ّنَْ يََِّ نََّّ

ِ
 (77نهج الب غه، نامه)، «ةِّ فاَ

انت اب تنبیر لایه لایه بودن مننا در قرآن نیز در عنوان کلی این مقاله اظ آن جهت اسـت کـه منـانی مـورد نلاـر نـاه        -2

 ای متیاوت قابا توجهند.اظ ظاویهمانند سایه در کنار مننای ظاهری آیات ، اما 
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 هـا کمـابی  تحقیقـاتی ان ـام شـده ماننـد مقالـ        نیتنی است در بارة میهـوم ایـن واژه  

یـا   1«خلـق و امـر درآیـات قـرآن     هایمؤلیهنانه با تکیه بر های هیتماهیت شناسی آسمان»

هـای ان ـام شـده    ، امـا بـا بررسـی   2«هـا بـا شـهاب  باظکاوی نزارة قرآنی رجم شیاطین »مقال  

های مننـایی ایـن دو واژه اظ منلاـر    مرتقا به تبیین لایه وورتبهای که مش ص نردید مقاله

 ع م  طباطبایی اشاره کند وجود ندارد.

 

 مبنای لایه لایه بودن معنای قرآن از منظر علامه طباطبایی .1

 کننـد میبه این قاعدة تیریری اشاره اظ سورة بقره  115ع م  طباطبایی ذیا تیریر آی  

توانـد بـا توجـه بـه     ، افزون بر میاد و محتوایی که میتنهاییبهای در آیات قرآن که هر جمله

 ،1390هر ی  اظ قیود خود داشته باشد، حاکی اظ حقیقت یا حکمی یابت است. )طباطبـایی، 

ترکیبـی کـ م    هاینونهاند هر ی  اظ وور و ان در جای دیگر نیز آورده(  ایش64ص، 3ج

ــی    ــته باشــد، م ــه امکــان نگــاه مرــتقا را داش ــی شــود.   الهــی ک ــر تلق ــد ح ــت و منتب توان

 (100ص، 10ج، 1390طباطبایی،)

خود نیز نیته بـر ایـن بـاور اسـت      کهنانیته شد منلوم نردید ع مه همچن آنچهبنا بر 

س وح ظاهری قرآن در س ح عموم قابا فهم و در کمـال ح ـت و برهـان قـرار      هرچندکه 

ای اظ سـ وح آن  تواند اظ فهم عادی بالاتر باشد و حتی پارههای درونی آن میدارد، اما لایه

لََّ اّمُْطَهَّكُرُونَ »آیـات  یشـان در همـین بـاره بـا اسـتناد بـه       را تنها م هرون آناه باشند. ا
ِ
ُُ ا كُ «  لََّ يمََسسُ

ُِّ »(و 79)واقنه:  وُنَ أ مَنَّا بِّ لَِّْ يقَُوّ ُونَ فِِّ اّعِّْ اسِِّ ُ وَاّرَّ لََّ اللّ  ِ
يلََُ ا ( و نیز این سـ ن  7)آل عمران: « وَمَا يعَْلََُ تأَوِّْ

)ابـن ابـی   «. ان للقرأ ن ظهرا  و بطنا  و ّبطنُ بطنا  الی ل بعة )أ و ل بعین( ابطكُن»اند که فرموده )ص(پیامبر

اند که اولاً قرآن دارای س وح م تلم مننـایی  ( چنین نتی ه نرفته107، 4ج، 1403جمهور،

که هر ب ن آن نرـبت بـه مرتبـ      اینونهبهاست و یانیاً قرآن دارای ظاهر و باطن نربی است 

 (50-47وص ،3ج ،1390)طباطبایی، مافوق خود ظهر است.

                                                 
 1395، تابرتان2فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن وحدیث، شمارة ن : - 1

 1390علوم قرآن و حدیث، سال چها و سوم، بهار و تابرتان،م النات اس میفصلنامه  دو ن : -2
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بـه آیـ  شـریی     لـب فـوق بـا اسـتناد     بـر م ا  تثکیدنیز با  قرآن در اس مع مه در کتاب 

ُِّ شَيئْ ا» َ وَلََ تشُِّْْكُواْ بِّ چنـین   آن ـا ( به چنـین مبنـایی اعتقـاد دارد. ایشـان در     36)نراء: « وَاعْبُدُواْ اللّ 

را پرسـت  نمـود،   هابتشود که نباید اند که اظ این آی  شرییه ابتدائاً چنین فهمیده میآورده

، تروسی به غیر اذن خدا پرست  نکند و با نلاری انران اظ دیگران  کهاین تروسی اما با نلاری 

نبایـد اظ   کهایناظ آن،  تروسی انران حتی اظ دل واه خود نباید پیروی کند و با نلاری  کهاین

 ( 35 ، ص1388. )طباطبایی، خدا غیلت کرد و به غیر او التیات داشت

یب یننی ظهور یـ  همین ترتاند اظ این م لب آورده نیرینتی هایشان در مقام  آنگاه

بــه دنبـال آن و همچنـین ظهـور و      تـری وسـی  مننای ساده ابتــدائی اظ آیـه و ظهـور مننـای     

قرآن م ید جاری اسـت و بـا تـدبر در ایـن      سرتاسرپیـدای  مننائی در ظیر مننائی دیگر در 

 (35ص ،)همان نردد.آشکار می الذکرفوقمنانی ، مننای حدیث منروفِ 

نیته شد نلاری  لایه لایه دار بودن مننا در قرآن اظ منلار ع مه بـا مقولـ     آنچهع وه بر 

 ؛ ظیـرا اظ منلاـر ع مـه تثویـا    نردنـد مـی تثویا دو امر جدا و منیصا اظ یکـدیگر محرـوب   

ای اظ قبیا الیاظ و منانی نیرت، بلکه حقیقتی عینی و خارجی اسـت کـه همـ  حقـایق     مقوله

 کـه درحـالی  (27ص، 3ج ،1390)طباطبـایی،  کیه دارد.قرآن به آن حقیقت متنالی خارجی ت

لایه لایه دار بودن مننا در آیات قرآن به همان ب ون و منانی م یی و پنهـانی ظـاهری یـ     

 ( 74ص )همان، آیه اشاره دارد.

ضمناً پُر واضح و آشکار است رویکرد ع مه نربت به لایه لایه دار بودن منانی آیـات  

ناظر بر هم  آیات قرآن و ارائ  این موض  و مصادیق آن اظ سـوی   قرآن و مراتب آن ، لزوماً

توان اظ این طریق در بارة پذیرش این موضوع حکـم کلـی وـادر    نمی بنابراینایشان نیرت؛ 

 نمود.

 

 زبان قرآن هایویژگی .1-1

شاخص  ظبان در میهوم استنداد ن ق و رساندن منانی پنهان و حقـایق دور اظ دسـترس،   

متنوع این  هاینزارهکه چگونگی فهم  جهتاظآنویژة انران است. در این میان ظبان قرآن 

، 1383ای برخـوردار اسـت. )سـنیدی روشـن،     کند  اظ اهمیت ویژهمتن را برای ما باظنو می
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هــای الهـی اسـت کـه در     هــا و آمـوظه  ای اظ نـزاره قرآن م موعهظبان  طورکلیبه( 24 ص

مناسـبات درونی   ساظیبهینهراسـتای اکمـال آنـاهی بشـر در بـاب چیرتی جهان و انران و 

 رـط و تنـالی فرود آمـده است.و پیرامـونی وی در جهت ب

عبارت اسـت   ظبان قرآن در میهوم تیهیم وتیاهم شدهنیتههمچنین در بارة ظبان قرآن 

اظ: روش دستیابی به مقصود و م لوب و این قِرم همان چیزی است که در علم اوول بحث 

 و اظ قواعـدی چون عـام و خـاص،م لق و مقیــد،  کندمیدلالت و شود و س ن اظ وض  می

 (24، ص1380نماید.)دامن پاک مقدم،م مـا و مبین بحث می

نیت که قرآن، خود ظبانِ خوی  را سـتوده و   توانظبان قرآن می هایویژنیدر بیان 

و بـه   (89)اسـراء:  هـا مثـا  ترینکاما(، در برنیرندة بهترین و 23آن را نیکوترین س ن)ظمر:

 منرفی نموده است. (82دور اظ هر نوع تناقض و ناهمگونی )نراء: 

دیگـر، ظبـانى    اظنلاـر ظبان قرآن اظ ی  نلار، ظبان ویژه و استثنایى و فوق تـوان بشـر و    

واضح، آشکار و همگانى است. عمومیت ظبان و وضوح بیـان در عـین بلنـدع منـانى، خـود      

بیانى نونانون استیاده شود تا هر عـالم   هایشیوهمتنوع و  هایسب مقتضى آن است که اظ 

، 1377 نـردد. )هـادوی تهرانـی،    منـد بهـره و عامى بتواند بـه مقـدار قابلیـت خـوی ، اظ آن     

 (306ص

امروظ بـه اقتضـای طـرح مرـائا نوپدیـد بیرونـی ضــرورتی         هرچندا در این ظبان تثم 

 هـای ضـرورت نادیــده انگــاشت کـه     تـوان نمـی مضاعم یافته است، لکن ایـن حقیقـت را   

داخلی اظ دیربـاظ منشـث مباحثـات جـدی مرـلمانان در این ظمینه بـوده است.)سنیدی روشن، 

 (  24، ص1383

رسد وجود انـواع م تلـم منـانی چـون نـص ، ظـاهر، مـوول،        می افزون بر این به نلار 

طلبـد اظ مقـولات مهـم    راه و روش خاص خود را می هاآنهر ی  اظ فهم م ما و ب ن که 

در پیوند با ظبان قرآن است که برخی اظ کلمـات و متـون آن افـزون بـر مننـای اولیـ  خـود،        

قابـا   شـناختی ظبـان نی بـا تتبـ    ممکن است منانی متندد دیگری به دست دهند که ایـن منـا  

 تحصیا هرتند.
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 زبان قرآن از منظر علامه هایویژگی .1-2

نیز باید خود را به انداظة  شناسیظبان کندمینونانونی پیدا  هایلایهوقتی ظبان ابناد و 

ظبانی نرترده ساظد تا بتواند هم  کشم و شناخت خود را پوش  دهد. ظبان  هایپیچیدنی

در برنزیـدن میاهیم نرـبت به س ح شــنوندنان و خواننـدنان، ظبـان مـردم اسـت       کهآنقر

منارف الهی و انرـانی را در قالـب    ترینعالیو  فهمدمیاست که همه کس  اینونهبهیننی 

، 1380ای برخوردار اسـت. )دامـن پـاک مقـدم،    الیاظ ری ته است اظ اهمیت ویژه ترینساده

 (25-23صو

متناسب  کهآنپیوند با این م لب به عرفی و قابا فهم بودن ظبان قرع مه طباطبایی در 

آورده که این کتـاب هرنـز شـیوة لوـز و منمـا      ،کرده  تثکیداست  هافهم ترینسادهبا س ح 

)طباطبـایی،  پی  نگرفته و م البی را جز با قالب لیلای خودش بـه مـردم القـا نکـرده اسـت.      

ــز دیگــر  درجــاییایشــان ( 31، ص1388 ــرآن   نی ــودن ق ـــدری ی ب ــزول ت ــارة فلرـــی  ن در ب

 نویرد: می

( 220ص، 13ج، 1390)طباطبـایی،  قرآن آیه آیه ناظل شد تا فهم عمومی به آن برسـد »

 (19ص، 5ج، 1390)طباطبایی، «.و انر قرآن غیر اظ این بود ح ت و برهان و نور مبین نبود

بر حقایق فراحری و مـادی  نیته شد، ع مه منتقد است اشتمال قرآن  آنچهاما به رغم 

در قالـب ظبـان و الیـاظ تبیـین و نـزارش کـرد. ایـن         تـوان نمیعاملی است که آن منانی را 

نن ـد و تنهـا کـاری کـه اظ     حقیقت، در قالـب بیـان لیلاـی نمـی     حرببهحقایق و مننویات 

 ساحت غیـب شـده، ایـن اسـت کـه بـا ایـن الیـاظ بـه جهـان بشـریت هشـداری داده باشـد.             

 (46، ص1388 )طباطبایی،

دیگر نیز قرآن را لیلای دانرته که دارای مراتب و وجودهای نونانون  درجاییایشان 

یی کـه بـرای   هـا مثا. نیرندمیاست. الیاظی که نربت به ب ونی که دارند، جنب  مَثَا به خود 

 (32، صنزدی  کردن منارف الهی به افهام ظده شده است.)همان

چنـد   هـای ویژنـی ع مـه، ظبـان قـرآن دارای     اظنلاـر رسد نیته شد به نلار می آنچهاظ 

توانـد در فضـای سـیاقی آن آیـه     کـه هـر یـ  اظ فراظهـای آن مـی      اینونـه بهساحتی است 
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میهومی را افاده کند، اما فراتر اظ بافت مننایی و جو سیاقی آن آیه، مننای دیگری را نیـز بـه   

 ذهن متبادر ساظد.

 

 «  شهاب»مفهوم شناسی واژة  .2

 در لغت« شهاب» .2-1

آید و در لوت به مننى شنل  درخشانی است که اظ آت  برافروخته بیرون می« شهاب» 

سپیدع آمی ته بـه   ( همچنین به465ص ،1ج ،1423 شود.)راغب اویهانی،در فضا منتشر می

 (508ص ،1ج،1408 شود.)ابن منلاور،نیته می« شهاب»سیاهی و  شنل  آمی ته با دود نیز 

هاع م صوص آسمان اسـت کـه   شنله« شهاب» شدهنیتههمچنین در تنریم این واژه 

، 1375 )قرشی، شود.تیر شهاب دیده می وورتبهآسمانى در آسمان  هایسنگاظ سوختن 

 (73ص ،4ج

 

 در قرآن« شهاب» .2-2

و « جـن  »، « وـافات »، « ح ـر » هایسورهپنج مرتبه در قرآن کریم و در  «شهاب»واژة 

ای وسـیله  2«وافات»و  1«ح ر»تکرار شده است. اظ این تنداد دو بار این واژه در سوَُر « نما»

در پیونـد و  « جن »ها منرفی شده است. دو مرتبه در سورة برای دور کردن شیاطین اظ آسمان

 باظنو شده است.   هاآنارتباط با جنیان و نیتگوی میان 

هـا را  : مـا آسـمان  نویندمیویو  جم  که در آن جنیان به یکدیگر  وورتبهی  بار 

 وـورت بهی  بار نیز  3جرت و کردیم و همه را پر اظ محافلاان قوع و تیرهاع شهاب یافتیم

هـا بـرای   سـابق آسـمان   هایمحاویو  میرد که در آن جنیان به یکدیگر نیتند ما در همان 

                                                 
لََّ مَنِّ الْ » - 1

ِ
يطان  رَجيم   ا نْ كُ ِّ ش َ رينَ وَ حَفِّظْناها مِّ ماءِّ برُُوجا  وَ زَينَّاها لِّلنَّاظِّ هابٌ مُبینٌ وَ ّقَدَْ جَعَلْنا فِِّ اّسَّ ُُ شِّ مْعَ فأَتَْبَعَ قَ اّسَّ  (18 ح ر:) «تَََ

2 - « 
ِ
لَی اّمَْلَ

ِ
عُونَ ا مَّ يطان  مارِّد   لَ يسَّ نْ كُ ِّ ش َ فْظا  مِّ نيْا بِّزينةَ  اّْكَواكِّبِّ وَ حِّ ماءَ الدسُ نََّّ زَينَّا اّسَّ

ِ
نْ كُ ِّ جانِّب  دُحُورا  وَ ّهَمُْ عذَابٌ  ا الَْْعْلَ وَ يقْذَفوُنَ مِّ

فَ اّخَْطْفَةَ فأَتَْ  لََّ مَنْ خَطِّ
ِ
بٌ ا بٌ واصِّ هابٌ ثاقِّ ُُ شِّ  (10 وافات:« )بَعَ

ماءَ فوََجَدْنَّها مُلِّئتَْ حَرَلا  شَديدا  وَ شُهُبا  » - 3 ناَ اّسَّ  (8 جن:« )وَ أَنََّّ ّمََس ْ
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نـوش بنشـیند    خواهـد مـی چه شده( اکنون به بند هر کـس   دانیمنمینشینیم، اما )شنیدن می

  1یابد.تیرهای شهابی را در کمین خود می

کـه   آن ـا ای اظ آت  و ظبان  آن به کار رفته اسـت،  شنله عنوانبهی  بار نیز این واژه 

آن آتـ    سـوی بـه  ظودیبـه  بیـنم میمن آتشی اظ دور  نویدمیموسی )ع( به خانوادة خود 

  2آورم تا شما نرم شوید.ای اظ آن میرفته و شنله

 

 طباطبایی معنای واژة شهاب از منظر علامه .3

ای نانهـان اظ یـ    شـوند و چـون سـتاره   به اجرام روشنى که در جو دیده مى« شهاب»

ــهنق ــ  آســمان  نردنــد نیتــه اع خــاموش مــىآینــد و پــس اظ لحلاــهبیــرون مــی ســرعتب

 سـرعت بـه ( همچنین به مننى ستارنانى که در فضا 138ص، 12ج ،1390،شود.)طباطباییمی

، 17ج، 1390شـود. )طباطبـایی،  نیتـه مـی  « شـهاب »شـوند نیـز   کنند و نـابود مـى  حرکت مى

به منناع فرو رفتن و نیوذ چیـزع در چیـز دیگـر بـه کـار      « یقوب»اظ « یاقب» ( کلم  124ص

رود و ه نردیده، چون اظ هدف خ ـا نمـى  همرا« یاقب» با  جهتاظآن« شهاب»رود. واژة می

 (124ص، 17ج ،1390. )طباطبایی،کندمی برخوردهمواره به نشانه 

 

 و نحوة رانده شدن شیاطین« شهاب» دیدگاه علامه در بارة مفهوم. 3-1

اظ منلار قرآن با موضوع ونود شیاطین بـه  « شهاب یاقب»اخص   طوربهو « شهاب» واژة

تیـری   عنـوان بهها برای شنیدن س ن عالم بالا و عالم فرشتگان مرتبط است. این واژه آسمان

اظ نوش سپردن به عالم م ئکه در قرآن  هاآنبرای رجم شیاطین و م رود و ناکام نذاشتن 

 آورده شده است.

و نحوة رانده شدن شـیاطین بـه   « شهاب»خود را در بارة میهوم ع م  طباطبایی دیدناه 

لَی اّمَْ »وسیل  آن، ذیا آیات 
ِ
عُونَ ا مَّ يْطان  مارِّد  لَ يسََّ نْ كُ ِّ ش َ فْظا  مِّ ّْكَواكِّبِّ وَ حِّ نيْا بِّزِّينةَ  ا ماءَ الدسُ َّنَّا اّسَّ نََّّ زَي

ِ
 ا

ِ
لَ

                                                 
ا»- 1 صَد  هاَبِ  رَّ دْ لََُ شِّ عِّ الْْ نَ يََِّ تَمِّ مْعِّ فمََن يسَ ْ دَ لِّلسَّ نْْاَ مَقاَعِّ  (9 جن:) «وَأَنََّّ كُنَّا نقَْعُدُ مِّ
َّمُْ تصَْ » - 2 َّعَل هاَب  قبَسَ  ّ بََ  أَوْ أ تِّيمُ بِّشِّ َ نْْاَ بِِّ ا لَأ تِّيمُ م ِّ نّ ِّ أ نسَْتُ نََّر 

ِ
ِّ ا َهْلَِّ ذْ قاَلَ مُوسََ لِّْ

ِ
 (7 نما:« )طَلوُنَ ا
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كُكُنْ كُ ِّ جانِّكُكُب   دُحُكُكُور الَْْعْكُكُلَ كُكُبٌ وَ يقُْكُكُذَفوُنَ مِّ كُكُهابٌ ثاقِّ ُُ شِّ كُكُفَ اّخَْطْفَكُكُةَ فأَتَبَْعَكُكُ لََّ مَكُكُنْ خَطِّ
ِ
كُكُبٌ ا « ا  وَ ّهَُكُكُمْ عكَُكُذابٌ واصِّ

 اند. (آورده10-6)وافات :

در ایـن آیـ  شـرییه یکـى اظ     « سـماء الـدنیا  »بر این م لب کـه منلاـور اظ    تثکیدایشان با 

اع است که قرآن کریم اظ آن س ن به میـان آورده و مـراد اظ آن، همـان    آسمانهاع هیتگانه

در « ملأ أعلـى »اند که ای است که ستارنانِ بالاع سرِ ما در آن قرار دارد، چنین آوردهناحیه

دهنـد،    مکر مى است که سـکن  آسـمانهاع بـالا را تشـکیا مـى     این جا اشاره به همان م ئک

كُماءِّ مَلكَُر  رَلُكُولَ  »همان نونه که آی   كُنَ اّسَّ ( نیـز مویـد ایـن م لـب اسـت.      95اسـراء: «)ّنََََّّنْا علَيَْهِّمْ مِّ

 ( 124-122وص، 17ج، 1390)طباطبایی،

ظ آن روی ا« مـلأ أعلـى  » علـت تووـیم و نامیـدن م ئکـ  آسـمان را بـه        آنگاهایشان 

ها است که اظ عالم ارضى م یـی  رویدادهای غیبى و وقای  الهی آسمان هاآندانرته که نزد 

و اسـرار پنهـانى آن   « ملأ أعلى»و پوشیده مانده است. بدین جهت، شیاطین تصمیم داشتند اظ 

م ل  نشته تا بتوانند اظ حوادث آینده اط ع حاوا کنند مانند حوادیى که بنـدها در ظمـین   

 را اظ ان ام این کار باظداشت و ماننشان نشت.)همان(  هاآندهد، ام ا خداوند خ مىر

 

 نزول قرآن، عامل اصلی رصد شیاطین جنّ  .3-2

-129وـص ، 19ج ،1420نروهی اظ میرران مانند ف ر راظی و ظم شری )ف رراظی،

کـه   انـد ( با اسـتناد بـه سـ ن ابـن عبـاس چنـین آورده      574ص، 2ج ،1407 ؛ ظم شری،130

رفتنـد و اخبـار غیـب    شیاطین در ابتدا اظ ورود به آسمانها من  نبودند، بلکه به آسمانها بالا می

، ام ا وقتی حضرت عیرـی)ع( بـه دنیـا    نمودندشنیدند و به کاهنان منتقا میرا اظ فرشتگان می

آمد شیاطین اظ سه آسمان من  شدند و چون حضرت محمد)ص( برانگی ته شـد، اظ حضـور   

نیـز بـه ایـن حقیقـت اشـاره      « جن »آی  شریی  سورة  کهناها من  نشتند، همچنآسمان در هم 

دارد. لذا اظ آن ظمان به بند هر وقت شیاطین تصمیم داشـتند اخبـار غیبـی آسـمانها را شـنود      

 . نرفتندنمایند توسط شهاب ها رود و مورد هدف قرار می

ا وَأَنََّّ »بر این م لب ذیـا آیـات   تثکیدع مه نیز با  يد  كُا شَكُدِّ كُمَاء فوََجَكُدْنََّهَا مُلِّئَكُتْ حَرَل  نَا اّسَّ  ّمََسكُ ْ

ا صَكُد  هَابِ  رَّ دْ لََُ شِّ ِّ الْْ نَ يََِّ ع تَمِّ ِّ فمََن يسَ ْ مْع دَ لِّلسَّ نْهَا مَقَاعِّ ( با استناد بـه عبـارت   9-8 جن:«)وَشُهبُ ا وَأَنََّّ كُنَّا نقَْعُدُ مِّ
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ِّ الْْ نَ » ع تَمِّ هـا  آسـمان  سـوی بـه اظ نزول قرآن می توانرتند آظادانه اند جنیان پی  آورده« فمََن يسَكُ ْ

عبـارت نشـان   این  کهآنبالا روند و خبرهاع غیبى و س نان م ئکه را نوش فرا دهند همچن

جن یان پس اظ نزول قرآن و بنثت پیامبر نرامی اس م )ص( اظ دریافت اخبار م یـی  می دهد 

دسـت آوردن آن منـ  نشـته انـد.      بـه  هـا و اسـتراق سـم  بـراع    و رویدادهای غیبى آسـمان 

 ( 43-42وص، 20ج، 1390 )طباطبایی،

 

 «شهاب»جمع بندی علامه از تفسیر واژة  .3-3

« شــهاب»کلــی اظ تیرــیر واژة  نیــرینتی ــهع مــه طباطبــایی در مقــام جمــ  بنــدی و 

نیته شد و با توجه به پیشرفت های علـوم و مشـاهداتی کـه بشـر اظ      آنچهاند بر اساس آورده

در ایـن آیـات منلاـور     هـا آنرسدوریح این عبارات و ظـواهر  وض  آسمانها دارد به نلار می

 ( 124-122وص ،17ج ،1390نباشد. )طباطبایی، 

بُُهاا لِّلنَّا ِّ وَ ما وَ تِّْ َ الَْْمْثالُ نضَِّْ »لذا هم چنان که خود خداع تنالى نیز در ک م  فرموده: 

ِّّمُونَ  لََّ اّعْا
ِ
لهُا ا ( این آیات اظ باب مثـال هـای محروسـی اسـت کـه بـه منلاـور        43عنکبوت:«)يعَْقِّ

تصویر ساظی برای نشان دادن حقایق خارج اظ حس و ارائه نمودن تصویری واقنـی و عینـی   

ماننـد عـرش، کرسـى،    تر آورده شده انـد  هایی دورتر و احیاناً متنالیجهت نمایاندن واقنیت

مراد اظ آسمانى که م ئکه در آن منزل دارند، عـالمى اسـت ملکـوتى     بنابراینلوح و کتاب. 

تر اظ افق عـالم ملـ  و محرـوس دارد و مـراد اظ نزدیـ  شـدن شـیاطین بـه         که افقى عالى

ها و استراق سم  و هـدف شـهابهای آسـمانی قـرار نـرفتن کنایـه اظ ایـن اسـت کـه          آسمان

خواهند به عالم فرشتگان و عوالم بالا نزدی  شوند و اظ اسرار خلقت و حـوادث  شیاطین مى

را با نورع اظ عالم غیب که شیاطین تاب تحمـا   هاآنآینده سر درآورند، اما م ئک  آسمان 

 (125-124وص، 17ج ،1390ساظند. )طباطبایی،آن را ندارند، دور مى

شود ع م  طباطبایی بـا عنایـت بـه یکـی اظ مبـانی تیرـیری       همان نونه که م حلاه می

بـه چنـین جمـ  بنـدی     « لایـه لایـه داربـودن منـانی الیـاظ قـرآن      »پذیرفته شدة خوی  یننی 

را در این جا کنایه اظ این مـی داننـد کـه    « شهاب»اند که اظ رهگذر آن مننای ظاهری رسیده

 اند. به عالم بالا و عالم م ئکه من  شدهشیاطین اظ ورود و نزدیکی 
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 «شهاب»مروری بر دیدگاه دیگر مفسران در بارة مفهوم  .3-4

جم  قابا توجهی اظ میرران علی ال صوص میرران پیشـین بـر ایـن بـاور هرـتند کـه       

به موضوع رانده شدن و م رود شـدن شـیاطین    هاآندر قرآن در آیاتی که در « شهاب»واژة 

شاره دارد به همان شهابهای منمولی و مادی تصریح دارد که در فضـاع بیکـران   اظ آسمانها ا

ــه خاکرــتر تبــدیا    ــه هــدف ب آســمانها ســرنردان در نــردش هرــتند و پــس اظ برخــورد ب

 ( 129ص، 19ج ،1420؛ ف ر راظی، 27ص، 23ج ،1412نردند. )طبری، می

رار دارنـد کـه مننـاع    این نروه اظ میرران با استناد به ظواهر این آیات و عبـارات او ـ 

اشـاره بـه    را در ایـن نونـه آیـات   « سـماء »کام ً حی  و نگهداری نردد. لـذا   هاآنظاهرع 

پندارنـد.  همین آسمان محروس و دنیایی و جایگاه فرشتگان را نیز در جو ظمین یا بالاتر مـی 

رای رجم دانند که بهمان خرده سنگهای شنله ور و سوظانی می را نیز اشاره به« شهاب»واژة 

به عالم بالا و قاپیدن اخبار  هاآنشیاطین جن و جلونیری اظ استراق سم  و مماننت اظ ورود 

 شود.ار نرفته میغیبی آسمان به ک

ظودتـر   هـا آنتوان نیت فرشتگان، جرـمانی هرـتند و کرـی کـه بـه      طبق این نلار می

اد به این م لـب کـه مـا    با استن شنود. اما برخی دیگر اظ میرراننزدی  شود ودایشان را می

هـا  و نحـوة اسـتراق سـم  آنـان اظ آسـمان      هـا آندانشی به حقیقت ابناد شـیاطین و مرـاحت   

فهـم آن نـزد خـدا     نداریم بر این باورند که این آیات اظ اخبار غیبی و م یی الهی است کـه 

 ( 133ص ، 4ج ،1425 روشن، اما نزد بشر م هول است. )سید ق ب،

اع نربت به حقیقت جدیـدع  دریافت این امور درک تاظه م لب کهلذا با تکیه بر این 

در این عالم ندارد منتقد هرتند فهمیدن این آیات اظ قوة درک و عقا بشر فراتر بوده و ایـن  

ای دیگـر ن واهـد   امور جز اشتوال فکر انران به امرع که به او ارتبـاط خاوـى نـدارد یمـره    

 داشت.)همان(  

 

 رة دیدگاه دیگر مفسرانتحلیل علامه در با .3-5

در آیات مورد بحث، این « شهاب»بر کنایی بودن میهوم واژة  تثکیدع مه طباطبایی با 

موضوع را اظ منلاری دیگر بررسی کرده است. وی با اشاره به دیدناه دیگر میر ران در ایـن  
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را بـه   هـا شـیاطین در آسـمان  « اسـتراق سـم   »کـه بتواننـد مرـثل     باره آورده: میرران براع این

ها به سـوع شـیاطین تیرانـداظع    تصویر کشند و نیز تصو ر کنند که چگونه می توان با شهاب

اند که هم  نمود، بر اساس ظواهر آیات و روایاتی که به ذهنشان آمده توجیهاتى ذکر نموده

ها عبارت است اظ اف کى کـه محـیط بـه    این توجیهات بر این اساس استوار است که آسمان

 هایى اظ م ئکه در آن اف ک منزل دارند. ند و جماعتظمین هرت

تواند وارد آن شود مگر چیزهـایى  آن اف ک نیز در و دیوارع دارند که هیچ چیز نمى

ها نیز جماعتى اظ فرشتگان وجـود دارنـد کـه شـهابها بـه      که اظ خود آسمان باشد. در آسمان

د تـا هـر وقـت شـیاطین نزدیـ       و مترود آن هرـتن  دست نرفته و در کمین شیاطین نشرته

 هـا آنها را استراق سم  کنند، فرشـتگان بـا آن شـهابها بـه سـوع      بیایند تا اخبار غیبى آسمان

 (124ص، 17ج ،1390تیرانداظع نموده، دورشان می ساظند. )طباطبایی، 

در مقام همراهی با این میرران آورده، البته در نگاه اول هم  ایـن م الـب    آنگاهع مه 

رسد، اما امروظه ب  ن هم  آن وجوه منلوم نشته و به خوبى اظ ظواهر این آیات به ذهن مى

 روشن و عیان است.)همان(

 

 بررسی و تحلیل دیدگاه علامه  .3-6

را در آیـاتی کـه در   « شـهاب »شـود ع مـ  طباطبـایی واژة    همان نونه که م حلاه مـی 

هـا اشـاره دارد همچـون دیگـر     به موضوع من  شدن و م رود شدن شـیاطین اظ آسـمان   هاآن

ور اظ یـ  نق ـ  آسـمان    ای شنلهمیرران به اجرام روشن و نورانیِ در جو که همچون ستاره

اند، اما با توجه به نق  محـوری لایـه   نردد مننا نمودهمی آید و خاموشبیرون می سرعتبه

لایه دار بودن منانی الیاظ قرآن و نیز عدم ان بـاق ایـن ب ـ  اظ آیـات بـا دانشـهای جدیـد        

طبینی و بشری و یافته ها و نلاریات جدیـد علمـی بـا نگـاهی ژرف و عمیـق، نـوعی مننـای        

 کنند.  استنباط می« شهاب»م اظی و کنایی اظ واژة 

به این مننا که با منیار و سن   قـرار دادن برخـی پیشـرفتهای علـوم ت ربـی و مرـل م       

ای اظ اوول ایـن علـوم بـه غـر  والاتـر و هـدف برتـر ایـن آیـات اشـاره           دانرته شدن پاره

کشـم وجـوه و لایـه     نماید. بر این اساس ایشان با به رسمیت شناختن دانشهای مذکور ومی
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بـرای   که اولاً عاری اظ ابهـام بـوده و یانیـاً   کند بر وجهی حما می آیه را های منناییِ عمیقتر

 . و با مبانی حتمی این علوم تباینی نداشته باشدعقول قابا پذیرش و قابا فهم 

رسد مواجهه و رویارویی منمول ع مه با این نونه آیات، نیته شد به نلار می آنچهاظ 

باشـد بـه نحـوی کـه     ین الیاظ و عبارات میا عبور اظ مدلول لیلای و ظاهری توسن  مننایی و

نیـز بـا توجـه بـه سـیاق آیـات        هاآنهای درونی و ب ونی افزون بر مننای ورفاً ظاهری، لایه

 مورد توجه قرار نیرد. 

 

 در قرآن كریم« سماواتسبع » .4

وـریح و آشـکار آورده شـده     وورتبهدر قرآن کریم هیت بار « سماواتسب  »واژة 

( اظ ایـن  86؛ مومنـون: 44؛ اسـراء: 15؛ نـوح: 3؛ ملـ : 12؛ طـ ق: 12؛ فصلت:29است. )بقره:

در دو آیـه   آمـده اسـت.  « الرموات الرب »و دو بار تنبیر « سماواتسب  »تنداد، پنج بار تنبیر 

 وـورت بهو س ن به میان آمده ، اما به آن تصریح نشده اظ آسمانهای هیت نانه  هرچندنیز 

 (12؛ نبث:17)مومنون: است.کنایه آورده شده 

 

 « سماواتسبع »معنای  .4-1

ای در قرآن منمولاً برای اشاره به تمام نرترة آسمان و محـدوده « سماواتسب  »تنبیر 

. کـاربرد ایـن واژه در   دیده استیاده شده اسـت که بشر همیشه خود را اظ درک آن عاجر می

تـوان  قرآن نشان دهندة این م لب است که این تنبیر، ابناد بریار متنوع و م تلیی دارد و می

 آن را در اقرام متیاوتی تقریم نمود. 

 

 از منظر علامه طباطبایی« سماواتسبع » .4-2

ر قـرآن  د« سـماء »اظ منلار ع م  طباطبایی میهوم این تنبیر در قرآن با توجه بـه مننـای   

ُُ »قابا م النه و بررسی است. ع مه در همین باره ذیا آی   لَی الَْْرْضِّ ثَُُّ يعَْكُرُ
ِ
مَاء ا نَ اّسَّ يدَُب ِّرُ الَْْمْرَ مِّ

ونَ  ا تعَُكُدسُ مَّ نةَ  م ِّ قْدَارُهُ أَّفَْ ل َ ُِّ فِِّ يوَْم  كََنَ مِّ ّيَْ
ِ
در « سـماء »انـد:  آورده« سـماء »در بارة واژة  (5)س ده:« ا

ای اظ نواحی عالم جرمانی را نشان دهـد  ه مننی آن آسمانی که جهت بالا و یا ناحیهاین جا ب
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نیرت، بلکه برای اشاره به عالم غیب یا همان مقام قرب و حضور است که تدبیر امـور اظ آن  

، 16ج ،1390)طباطبـایی،  شـود. شـود و ظمـام همـ  امـور بـدان ا منتهـی مـی       مقام وـادر مـی  

 ( 247ص

را در آیـات متنـددی اظ   « سـماء »واژة  هرچنـد رسد ع مـه  نیته شد به نلار می آنچهاظ 

 ،17ج، 1390)طباطبایی،انـد فضـایی مـادی، محـدود و قابـا مشـاهده دانرـته       عنـوان بهقرآن 

َّنَّكُا » ماننداند مراد اظ آن، فضایی است که ستارنان آسمان در آن قرار نرفتهکه  (123ص نََّّ زَي
ِ
ا

نيَْ  مَاء الدسُ ّْكَوَاكِّكُبِّ اّسَّ یـا  « سـماء »لی   هاآنام ا در برخی دیگر اظ آیات که در ( 6)وافات:« ا بِّزِّينةَ  ا

انـد  با اموری غیر مادی قرین و همراه شده اظ آن آسمان مننـوی برداشـت نمـوده   « سماوات»

 رود. که به منلاور علو  در مرتبه به کار می

َّنَّكُا فقََضَاهُنَّ ل َ »ایشان در همین ارتباط ذیا آی   كُاء أَمْرَهَكُا وَزَي اوَات  فِِّ يكَُوْمَیْنِّ وَأَوْىَ فِِّ كُ ِّ سَََ بْعَ سَََ

يرُ اّعَْزِّيزِّ اّعَْلِّيمِّ  َ تقَْدِّ ا ذَلِِّ فْظ  نيَْا بِّمَصَابِّيحَ وَحِّ مَاء الدسُ وحُ »با استناد به آیات  (12)فصلت:« اّسَّ تنََََّلُ اّمَْلَئِّكَةُ وَاّرسُ

ِّم م ِّ  ذْنِّ رَبُها ِّ
ِ
يهَا بِِّ ُِّ »(، 4قدر:«)ن كُ ِّ أَمْر  فِّ ّيَْكُ

ِ
ُُ ا لَی الَْْرْضِّ ثَُُّ يعَْكُرُ

ِ
مَاء ا نَ اّسَّ وَّقََكُدْ »( و 5)سـ ده:   ،«يدَُب ِّرُ الَْْمْرَ مِّ

لِّینَ  بْعَ طَرَافَِّ  وَمَا كُنَّا عَنِّ اّخَْلْ ِّ غاَفِّ مواردی اظ آیات کـه در  در اند ( آورده17)مومنون:«خَلقَْناَ فوَْقمَُْ ل َ

هـا نـاظل   م ئکـه اظ آسـمان   کـه اینبه منزلگاه بودن آسمانها برای م ئکه اشاره شده یا  هاآن

هـا درهـایی دارد کـه    آسمان کهاینآورد یا شود و امر خدای تنالی را با خود به ظمین میمی

شـود و اظ ایـن   ها ناظل مـی رظق وروظی ها اظ آسمان کهاینشود و یا به روی کافران باظ نمی

ائا، همگی کاشم اظ این م لب است که این امور به آسمانهای هیـت نانـه نـوعی    قبیا مر

تنلق و ارتباط دارند، اما نه مانند آن تنلـق و ارتبـاطی کـه اجرـام بـا جایگـاه جرـمانی شـان         

نردنـد.  دارند، ظیرا امور یاد شده همگی اظ امور غیـر مـادی و غیـر جرـمانی محرـوب مـی      

 (370، ص17، ج1390)طباطبایی،

پـس بـا ایـن بیـان     ».... انـد:  اظ م الب یاد شـده آورده  نیرینتی هدر مقام  آنگاهمه ع 

ای وجود دارد کـه غیـر جرـمانی    شود برای فرشتگان نیز عوالم هیت نان  ملکوتیهمنلوم می

ای که به ظمین علو مرتبه و احاطه اظنلاراند. این عوالم اش را آسمانی خواندهبوده و هر مرتبه

ها بوده، اما هیچ شباهتى به نلاام عنصرع و محروس ما در عـالم ظمینـى   ه به آسماندارند شبی
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ندارد، بلکه به کلى م الم با آن است و اظ این جهت که فهم م اطبان منمول به آن برسـد  

 همان( «.)اندهای جرمانی و مرئی نربت داده شدهبه آسمان

با این منیار و مبنـا کـه   « سماء»ة نیز مواجه  ع مه مانند واژ« سماواتسب  »در موضوع 

و ارظیـابی  شوند مورد سـن    ها به دو قِرم آسمان مادی و آسمان مننوی تقریم میآسمان

 نیرد.  قرار می

 

 )آسمان مادی( سماواتسبع  .4-2-1

كُن تفََكُاوُت  » (الف حََْنِّ مِّ ا ترََى فِِّ خَلْكُ ِّ اّكُرَّ بَاق ا مَّ اوَات  طِّ بْعَ سَََ ي خَلََ  ل َ ِّ كُن الََّّ كُ هَكُفْ تكَُرَى مِّ ِّ اّبَْرََ ع فكَُارْجِّ

کـه بـه   « ف ـور » و « تیـاوت »  های( ع مه ذیا این آی  شرییه با استناد به واژه3)مل : «فطُُكُور  

نلامـى اسـت چنـین نتی ـه     مننى اخت ف دو چیز در اوواف و خصوویات و اخـت ل و بـى  

مانی است که با ادراکـات  در این جا، اشاره به همان آس« سماواتسب  »اند که مراد اظ نرفته

 ( 350ص، 19ج، 1390حری قابا مشاهده است. )طباطبایی،

بـه  « ف ـور »و « تیـاوت »در این آی  شـرییه بـه همـراه دو قیـد     بر تقویت قوة بَصَر  تثکید

مننای عیب و نقص و خلا و رخنه که دو عنصـر مـادی و جرـمانی بـوده و بـه جنبـ  مـادی        

در ایـن جـا   « سـماوات سـب   »اشاره دارد باعث شده تا ع مـه اظ مننـای  « سماواتسب  »بودن 

 آسمان مادی برداشت نماید. 

اوَات  فِِّ يوَْمَیْنِّ » (ب بْعَ سَََ ( ع مه ذیا این آیـ  شـرییه بـا اسـتناد بـه      12)فصلت: «فقََضَاهُنَّ ل َ

در این آی  شرییه که به مننی تقریم کـردن و جـدا کـردن چنـد چیـز اظ      « قضاء»منناع اولى

دود بـود و   وـورت بهدر ابتدای خلقت « سماواتسب  »یکدیگر است چنین نتی ه نرفته که 

، 17ج، 1390)طباطبایی،ار دهـد. خداع تنالى چنین اراده نمود که آن را متمایز و متیاوت قر

 (367ص

« فقََضَـاهنُ  »نردد در این آی  شرییه نیز وجـود قیـد   همان نونه که م حلاه می بنابراین

ها اظ یکدیگر آمده اظ منلار ع مه تصریح که به مننی متمایز کردن و متیاوت نشتن آسمان

ِّ » رد.با قابلیت تبدیا، تحـول و ت ـور شـدن دا    هاآنبه جنب  مادی بودن  كُمَاء كَطَكُ   يكَُوْمَ نطَْكُوِّي اّسَّ

ف ِّ لِّلْكُتُبِّ  جِّ  (104)انبیاء: «اّس ِّ
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نیته شد می توان چنین نتی ه نرفت کـه اظ منلاـر ع مـه، مـ ک سـن   و       آنچهاظ 

که نـاظر بـر آسـمان مـادی اسـت، قیـودی اسـت کـه         « سماواتسب  »ارظیابی در بارة آیات 

 وجود داشته باشد. هاآنتواند در یکای  می

 

 )آسمان معنوی( سماواتسبع  .4-2-2

لِّینَ »  (الف بْعَ طَرَافِّكَُ  وَمَكُا كُنَّكُا عَكُنِّ اّخَْلْكُ ِّ غكَُافِّ سـب   »( مـراد اظ  17مومنـون: «)وَّقََدْ خَلقَْنكَُا فكَُوْقمَُْ لكُ َ

( 22ص، 15ج، 1390آسمانهای هیت نانه است. )طباطبـایی، « فوقکم»به قرین  کلم  « طرائق

لََّ بِّأمَْرِّ رَب ِّكَ »این آی  شرییه با استناد به آیات ع مه ذیا
ِ
بْعَ »، (64مریم:«)وَمَا نتََنَََّلُ ا ي خَلكََُ  لكُ َ ِّ ُ الََّّ اللَّّ

ثلْهَُنَّ يتََنَََّلُ الَْْمْرُ بيَنْهَُنَّ  نَ الَْْرْضِّ مِّ اوَات  وَمِّ كُبُ وَ »و ( 12ط ق:«)سَََ ي ِّ كُمُ اّطَّ ّْلَِّ ُِّ يصَْكُعَدُ ا ّيَْ
ِ
ُُ اّعَْمَكُفُ ا ِّّحُ يرَْفعَُكُ كُا  «اّصَّ

 اند: آورده (10)فاطر:

انر آسمانها به طرائق نامیده شده اند بدین جهـت اسـت کـه آسـمانها مبـدأ و شـروع       »

بـا   نیـری نتی ـه در مقـام   آنگـاه ظمین هرـتند. ایشـان    سویبهنزول امر و فرمان خدای تنالی 

مننـای آسـمان مننـوی     مرتبط و متصا دانرتن ودر و ذیا ایـن آیـ  شـرییه و در پیونـد بـا     

بـر ایـن    تثکیـد اند که مراد خداوند اظ مریرها و راه ههاع هیتگان  آسمانی در این جـا  آورده

م لب است که م ئک  آسمان دائمـاً در نـزول و وـنود و هبـوط و عـروج هرـتند و امـر و        

، 15ج، 1390)طباطبـایی،  .«آورنـد حکم ما را به سوع شما و اعمال شما را بـه سـوع مـا مـی    

 ( 22ص

را در این جـا بـه مننـی راه    « طرائق»ع مه واژة  هرچندشود همان نونه که م حلاه می

وَمَكُا كُنَّكُا عَكُنِّ »اند، اما با توجه به ذیا آیه که می فرمایـد  ها و مریرهای عبور و مرور مننا نموده

لِّینَ  انـد کـه   ت نمـوده ، اظ این راه ها و مریرها، نوعی مننای م ـاظی و کنـایی برداش ـ  «اّخَْلْ ِّ غاَفِّ

بر این م لب است کـه ارتبـاط و اتصـال پروردنـار بـا بنـدنان        تثکیدمراد و مقصود اظ آن، 

 نردد. مرتمر و دائمی برقرار بوده و هیچ ناه ق   نمی وورتبه

ایـن مرـئله بـه وضـوح      الـذکر فوقضمناً در کنار مننای کنایی و م اظی اظ آی  شریی  

مننایی در قرآن، ناهی عبور اظ مصادیق عینـی و   هایلایهاظ نردد که مراد ع مه آشکار می
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بر مصادیق غیر عینی است که در این موارد نیز، منمولاً این مننـا را بـه واسـ   تیرـیر      تثکید

 آورند.قرآن به قرآن به دست می

ثلْهَُنَّ يتََنَََّلُ » (ب نَ الَْْرْضِّ مِّ اوَات  وَمِّ بْعَ سَََ ي خَلََ  ل َ ِّ ُ الََّّ يرٌ اللَّّ ء  قدَِّ َ علَََ كُ ِّ شََْ ِّّتَعْلمَُوا أَنَّ اللَّّ الَْْمْرُ بيَنْهَُنَّ 

ا لمْ  ء  عِّ َ قدَْ أَحَاطَ بِّكُ ِّ شََْ تنـز ل  »( ع مه ذیا این آی  شرییه بـا اسـتناد بـه تنبیـر     12)ط ق: «وَأَنَّ اللَّّ

َّمَكُا أَمْكُرُهُ » میان آسمان و ظمین و با استناد به آیـ  شـریی    « امر ن
ِ
ذَا أَرَادَ شَكُيئْ ا أَنْ يقَُكُولَ لََُ كُكُنْ فيَكَُكُونُ  ا

ِ
« ا

در  آنگـاه اند امر خداوند همان کلم  ای اد و به وجود آوردن است. ایشـان  ( آورده82)یس:

( و 12فصـلت: «)فِِّ كُ ِّ لَكُماء  أَمْرَهكُا وَ أَوْى»اظ م لب مذکور با استناد به آیـات   نیرینتی همقام 

ونَ  يدَُب ِّرُ الَْْمْرَ » ا تعَُكُدسُ مَّ نةَ  مِّ قْدارُهُ أَّفَْ ل َ ُِّ فِِّ يوَْم  كَنَ مِّ ّيَْ
ِ
ُُ ا لَی الَْْرْضِّ ثَُُّ يعَْرُ

ِ
ماءِّ ا نَ اّسَّ اند ( آورده5س ده:«)مِّ

بـه   تثکیـد میان آسمانها و ظمین اشاره به آغاظ و منشث نزول امر الهی اظ آسـمانها و  « تنز ل امر»

اظ آسمانهاست که اظ آسمانی بـه آسـمان دیگـر نـاظل     شروع این فرمان و سرچشم  این منب  

خداع تنالی اراده کرده اظ هرتی و فنا و  آنچهتا رسد شود و در نهایت به عالم ارضی میمی

 ( 326ص، 19ج ،1390)طباطبایی،  .عز ت و ذل ت تکو ن یابد

 نردد ع م  طباطبایی با عنایت بـه یکـی اظ مبـانی تیرـیری    همان نونه که م حلاه می

، در کنـار مننـای ظـاهری و    «لایه لایه داربودن منانی الیاظ قرآن»پذیرفته شدة خوی  یننی 

، نـوعی مننـای    الـذکر فـوق هم آهنگ با سیاق آیه، بـا نگـاهی ژرف و عمیـق تـر بـه آیـات       

 کند.استنباط می هاآنم اظی و کنایی اظ 

 

 ، ابزاری تعالی بخش برای رسیدن به معنای حقیقی و عینی «كنایه» .5

بـر وجود لایه هـای مننـایی    تثکیدهمان نونه که م حلاه نردید ع مـ  طباطبـائی بـا 

در قرآن در دو حـوظ ة میهـومی و مصـداقی تیریری فراتر اظ ظواهر آیـات و عبـارات ارائـه    

قاود و منارف بلند قرآن کریم تنهـا در ظـواهر و   دهند. ایشان با تصریح این م لب که ممی

تـری نیـز   ب ــون( درونـی  هـای ) توانـد اظ مراتـب و لایـه   شود و مـی مصادیق آن منحصر نمی

در  بنـابراین انـد.  آیات قرآن ذو وجوهاند ( آورده74ص، 3ج ،1390طباطبایی،)تشکیا شود 

  .)همان(ورای ظـواهر این آیات، مننا یا منانی دیگری نیز وجود دارد
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، مـویر  ع مـه  رسد یکی اظ نکات مهم و تثییرنذار در تنیین این مبنا اظ منلاربه نلار می

دانرته شدن نق  کنایه در قرآن و پیروی عملی و تبنیت ایشان اظ این شـیوه و روش اسـت.   

-728وـص  ،1387 )حرـینی، با توجه به تمایز میهـوم کنایـه در ب غـت و لوت    نیتنی است

مراد ع مه در این آیات، میهوم لووی کنایه است و نـه مننـای ب غـی آن، ظیـرا انـر       (754

 مننای ب غی آن را در نلار بگیریم ظواهر این آیات نیز ح ت خواهد بود.

تصـویری در قالـب وـورتهای عینـی و حقیقـی بـه همـراه         هـای ویژنـی ارائه نمـودن   

آورد امری ملمـوس و مشـهود در مـی    وورتبهراهنمایی های م یی و پنهانی که میهوم را 

ایـن ویژنـی کـه در     (754-748وـص  ،نردد.)همانبارظ کنایه محروب می هایویژنیاظ 

قرآن کریم بریار به کار نرفته شده و توجه فراوانی بدان شده، افـزون بـر مننـای ظـاهری و     

 ،1380دم،عرفی، بـه واقنیتهــایی دورتـر و احیانــاً متنـالی تـر اشـاره دارد. )دامـن پـاک مق ـ         

 (111ص

، کنایه لیلای است که اظ آن لاظم مننـای  اراده  شدهنیتهدر تنریم کنایه  طورکلیبه

( همچنـین عـدم   59ص، 2ج ،1421 شده باشد و اظ س ن آشکار فصـیح تـر است.)سـیوطی،   

تصریح به مننایی و به کار بردن لیلای که دلالت بر آن مننا مراوی با لیـ  خـودش باشـد و    

نده اظ لاظم ی  مننا به ملزوم  منتقا شـود مننـای دیگـری اسـت کـه در      بدین ترتیب شنو

 است.)همان(   شدهنیتهبارة آن 

تنبیر اظ موضوعی من ین با لیلای که بر آن موضوع به وـراحت دلالت نکند و در افادة 

مننا ناه وریح و روشن و نـاه پنهـان و مضـمر باشـد تنریـم ایـن ظبـان در میـان نحویـون          

( اما در او  ح علمای بیان، ظبان کنایی عبارت اسـت  38ص ،1383 شن،است.)سنیدی رو

اظ لیلای که در مننای موضوع له خود به کار می رود، لیکن ملـزوم عقلـی آن مننـا مقصـود     

 است، نه خود مننا.)همان(

نیته شد می توان نتی ه نرفت کنایـه لیلاـی اسـت کـه مـ ظم یـا یکـی اظ         آنچهبنا بر 

اسـتنمال مننـای    هرچنـد کـه   اینونـه بـه خود آن مننی اسـت   جایهبم ظم های ی  مننی 

حقیقی آن لی  جایز است، اما لاظم مننای م اظی آن اراده شده که بر مننـایی همردیـم و   

 تاب  آن لی  دلالت دارد. 
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محـدود برخـی اظ    وـورت بـه توانـد  بر این م لب که الیاظ تنها مـی  تثکیدع مه نیز با 

رآن را برای ما نشان دهد و در حقیقت ظبان قرآن در مقایره با حقـایق  ابناد حقیقت متنالی ق

کـ م  »آورده اسـت  ( 18ص، 2ج ،1390)طباطبایی، کنـد مـی غیبیه نق  مَثَا و تمثیا را اییا 

خدا با سایر ک مها فرق دارد، منلوم اسـت فرق بـین آن دو در نحوة استنمال الیاظ و چیدن 

اظ جهـت   هاآنجم ت و به کاربردن فنون ادبی و وناعات لیلاـی نیرت، بلکه اخت ف بین 

 ،1390)طباطبـایی،   «.مراد و مصداق است؛ مصداقی که میهوم کلی ک م بر آن من بق است

 (78ص، 3ج

با توجه به چنین بیانی اظ ک م ع مه می توان چنین نتی ه نرفت کـه اسـتیاده اظ کنایـه    

توانـد بـا تبـدیا    آن اظ منلار ایشان در آیات قرآن ابزار مویری اسـت کـه مـی    هایویژنیو 

شدن و جایگزینی، مراد واقنی مننای آیات را با انتقال آشکار ساظد به نحوی کـه افـزون بـر    

 مننای حقیقی و عینی آن سوق دهد.ظاهری آیه، ما را به ورفاً  مننای

 

 گیرینتیجه

هـای  یافته های این پژوه  بر اساس مبنای لایه لایه بودن مننا در قرآن در تیریر واژه

توان در محورهـای ذیـا چنـین بـه     اظ منلار ع مه طباطبایی را می« سماواتسب  »و « شهاب»

 شمار آورد:

مننـایی   هـای لایـه جاودانگی و حیات پویای قرآن، امکان ذو وجوه بودن و داشتن  -1

ها اظ کمال و منرفت فراهم ساخته اسـت. ایـن مبنـا بـه     متیاوت را متناسب با انداظة فهم انران

تواند به توسن  مننـایی و  ها عاما مهمی است که میمقتضای روی  فکری و فرهنگی انران

لت ها بین امد به نحوی کـه افـزون بـر نگـرش ظـاهری بـه آیـات، بـه         نرترش میاهیم و دلا

 ظیرین و باطنی آن نیز با توجه به سیاق آیات توجه شود. هایلایه

بر مصادیق  تثکیدمننایی در قرآن، ناهی عبور اظ مصادیق عینی و  هایلایهمراد اظ  -2

غیر عینی است که در این موارد منمولاً این مننا به واس   تیریر قرآن به قرآن به دست مـی  

 آید.
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اظ منلار ع مه طباطبایی لاظم  جاودانگی قلمرو قرآن و حکیمانـه بـودن آن، چنـین     -3

د. که امکان دریافت پیام های الهی قرآن در مراتب م تلیی اظ مننا میرر باش ـ کندمیای اب 

می توان نیت اظ منلار ع مه طباطبایی ، قرآن کریم در خصوص سـاختار شـکلی و    بنابراین

، الگـویی یابـت و مشـ ص را ت ـویز     «شـهاب »یـا  « سـماوات سـب   »هـایی ماننـد   جزئی واژه

 تواند نونانون و متباین باشد. ، بلکه برته به نحوة درک و فهم افراد با یکدیگر میکندمین

ننایی و توسن  آن ها در قرآن برته به تناسب بهرة افـراد اظ سـنادت   مراتب متندد م -4

تواند در مقام و جایگاه خود اظ قرآن و تتب   در آن، همگی می هاآنو کمال و میزان پرس  

 .اظ حداکثر هدایت یافتگی برخوردار باشد
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Abstract 

According to the theory of layers of meaning in the Qurʼ an’s 

commentary made by Allama Tabatabayi, each potentially 

independent form and lexical string in Allah’s words may be 

considered valid for interpretation. Thus, each layer of meaning 

demands a particular level of understanding. The current article means 

to study the interpretations of the words “sab’a samavat” (seven 

heavens) and “shahab” (meteor) based on Al-Mizan fi Tafsir Al-

Qurʼ an exegesis, according to the same theory. While elaborating on 

Allama Tabatabayi’s viewpoints, this article deals with other 

interpreters’ opinions using a descriptive- analytic methodology and 

thus highlighting Allama’s basis for interpreting those verses. 

Considering the layers of meaning in the Qurʼ an, Allama Tabatabayi 

attributes a figurative meaning to the word “shahab” in verses 

referring to the banishment of demons, implying that demons are 

prohibited from entering or nearing the heavens. Also, he believes that 

the words “sab’a samavat” refer to either the material heaven or 

spiritual ones, depending on the verse. 

Keywords: Interpreting the Qurʼ an’s, Sab’a samavat, Shahab, 

Allama Tabatabayi, Layers of meaning. 
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